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نگاه

ماجراى باغ 
گياه شناسى «نوشهر»

ساعت 9 روز چهارشنبه پنجم تير 92، 
ــى نوشهر: عده اى  جلو در باغ گياهشناس
ــوند و  از مردم از يك خودرو پياده مى ش
ــتند، كم كم به تعداد  جلو در باغ مى ايس
ــود، بعضى ها با دست  افراد اضافه مى ش
خالى آمده اند و بعضى هم نوشته هايى در 
دست دارند:«درختان ايستاده مى ميرند، 
ــر درخت  ــرگ ه ــم، م ــان نكني قطعش
ــت، قطع درختان  ــان اس مرگ يك انس
ــت، باغ  ــى غيرقانونى اس باغ گياهشناس
گياهشناسى شناسنامه نوشهر است.»ياد 
راننده نوشهرى كه از تهران مرا به نوشهر 
آورده بود افتادم كه مى گفت اسم اين باغ، 
ــت نه باغ گياهشناسى و  باغ اكولوژى اس
اينكه بندر نوشهر مى خواهد بين المللى 
ــال ها آنقدر به اين باغ  ــود و در اين س ش
نرسيده اند كه خراب شده و بود و نبودش 
ــه درخت هاى  ــى نمى كند. ب خيلى فرق
ــته پارك نگاه مى كردم و فكر  قدبرافراش
ــهرى چطور  ــردم راننده عزيز نوش مى ك
ــه اين  ــت ك ــيده اس ــه اين نتيجه رس ب
ــه دردى نمى خورند.  ــر ب درخت ها ديگ
ــى دادم كه در همه جاى  به او توضيح م
دنيا از اينگونه محل ها حفاظت مى كنند 
ــه وضعيت بدى  ــولا نمى گذارند ب و اص
بيفتند كه آنوقت هم عده اى با اين توجيه 
غيرعلمى تير خلاص به پيكر نيمه جان 
ــاعت از 10 مى گذرد  ــا وارد كنند. س آنه
ــود و به  ــتر مى ش و تعداد جمعيت بيش
حدود 150نفر مى رسد، نيروى انتظامى و 
راهنمايى و رانندگى هم سعى مى كنند كه 
با حفظ نظم، اوضاع را كنترل كنند. افراد 
حاضر هم خودشان تلاش دارند در نهايت 
ــدون كوچك ترين مزاحمتى  آرامش و ب
ــان  ــكوت، وظيفه ش ــراى بقيه و در س ب
ــوا يكى از  ــام دهند. در گرماى ه را انج
دوستان تعدادى بطرى آب تهيه مى كند 
و به گروه مى دهد. تعدادى از دوستانم كه 
متوجه شده بودند من در نوشهر هستم 
تماس مى گيرند و تشكر مى كنند، بعضى 
هم مى گويند خب حالا كه رفتيد تاثيرى 
ــتانم هم تماس  ــم داره؟ يكى از دوس ه
ــتيم  مى گيرد و مى گويد كه ما نمى دانس
ــتيد و فضاى آرامى هست  كه شما هس
ــم و هم  ــان مى آمدي ــه هم خودم وگرن
ــتم  ــجويانمان را مى آورديم، خواس دانش
ــك از تجمعاتى كه  ــه كدام ي ــم ك بپرس
ــده  ــت برگزار ش براى حفظ محيط زيس
ــيدم. يكى ديگر از  ناآرام بوده، ولى نپرس
ــتان تماس مى گيرد و مى پرسد كه  دوس
ــت محيطى شده  اين جاده ارزيابى زيس
است؟ آيا سازمان در جريان است؟ يكى 
ــتان ديگر مى پرسد كه حالا اين  از دوس
ــتان چيه؟ آن طرف  ــت و داس باغ كجاس
ــهرى به  ــتان نوش ــان يكى از دوس خياب
ماشين هايى كه مى ايستند و مى خواهند 
بدانند ماجرا چيه، توضيح مى دهد و سعى 
ــان كند كه به جمعيت  مى كند ترغيبش
ــه من مى گويد  ــوند. بعد هم ب ملحق ش
ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس كه از س
ــتيم و  گلايه داريم كه هرچه ما نامه نوش
ــت براى حفظ باغ كرديم هيچ  درخواس
ــى به ما ندادند. در فكر بودم كه چه  جواب
مى شود گفت كه تلفنم زنگ مى زند يكى 
ــت، مى گويد: «چه خوب  از دوستانم اس
كه شما رفتيد؛ من نوشهرى ام ولى خب 
متاسفانه كار داشتم و نمى توانستم بيايم، 
از مردم نوشهر كسى آمده؟» در جوابش 
مى گويم:«بله ولى تعدادشان زياد نيست.» 
توضيح مى دهد كه مردم بايد آگاه شوند 
ــير اصلى اين نبوده  و بايد بدانند كه مس
است. به ذهنم رسيد كه خب شايد كسى 
ــان كند و يا اينكه  ــته آگاهش وقت نداش
ــند و بدانند كه مى شود  ــايد آگاه باش ش
ــيرهاى جايگزين پيدا كرد ولى كار  مس
ــرم از من  ــد و نمى توانند بيايند. پس دارن
ــد كه «چرا به روگذر و يا زيرگذر  مى پرس
ــد و مى خواهند درخت ها  فكر نمى كنن
ــع كنند؟» مى خواهم بگويم خيلى  را قط
ــا آدم بزرگ ها برخلاف چيزهايى كه  از م
ــما مى گيم خيلى حوصله  هميشه به ش
فكركردن نداريم، ولى خب مى گويم كه 
ــاءاالله بعد از امروز مى نشينند و فكر  انش
ــمت هتل مى روم و فكر  مى كنند. به س
مى كنم به اهميت باغ گياه شناسى نوشهر 
ــلا وضعيت ما  ــت فع بالاخره هرچه هس
ــت كه مى بينيم. به جمله  اينطورى هس
«درختان ايستاده مى ميرند» فكر مى كردم 
و به اينكه چقدر درخت ها از امروز برايم 
ــتنى تر  ــت داش زنده تر، محترم تر و دوس
ــتاده  ــود چراكه باور دارم ايس خواهند ب

مى ميرند. 
كارشناس ارشد برنامه ريزى، مديريت
 و آموزش محيط زيست

يادداشت

50 سال برنامه ريزى 
گردشگرى و بى برنامگى

دير زمانى است كه تمايل بسيارى براى توسعه صنعت گردشگرى در بطن 
دولت و جامعه وجود دارد اما با وجود هزينه كرد ميلياردى؛ طرح ها و برنامه هاى 
تدوين شده راه گشا نشده و گردشگرى همچنان بر مدار صفردرجه درجا مى زند 
و اكنون نيز با فشارهاى اقتصادى وارد شده، اولين محل هايى كه رو به تعطيلى 
ــالى مالى رفته، بخش برنامه ريزى و نظام هاى فكر و پشتيبانى است.  و خشكس
حدود 78 سال از تشكيل اداره اى به نام «امور جلب سياحان خارجى و تبليغات» 
ــور) مى گذرد. اداره اى كه قصد داشت تا  ــال 1314 در وزارت داخله (كش در س
فعاليت هاى ايجاد تسهيلات مربوط به صنعت را بر عهده گيرد، اداره مذكور در 
سال 1320 جاى خود را به «شورايعالى جهانگردى » داد. در سال 1333 اهميت 
جلب توريست خارجى با توجه به جنبه هاى اقتصادى آن و به منظور تحكيم 
مبانى حسن تفاهم ميان كشورهاى مختلف، مورد توجه دولت قرار گرفت و اداره 
امور جهانگردى مجددا در وزارت كشور، تشكيل شد. در سال 1340 شورايعالى 
جهانگردى متشكل از 12نفر از نمايندگان وزارتخانه ها و موسسات دولتى و سه 
ــكيل شد كه وظيفه اش  ــخاص مطلع و بصير در امور جهانگردى، تش نفر از اش
ــى اداره امور جهانگردى وزارت  ــى و برنامه هاى اجراي تعيين و تدوين خط مش
كشور بود و بر امور مربوط به جهانگردى كشور، در سطح عالى نظارت داشت، 
در فروردين سال 1342 تصويب نامه تاسيس «سازمان جلب سياحان» به امضاى 
هيات وزيران وقت رسيد و سازمان فوق از همان تاريخ رسما شروع به فعاليت 
كرد. در سال 1353، سازمان جلب سياحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و 
وزارتى تحت عنوان «وزارت اطلاعات و جهانگردى» شروع به كار كرد. در اواسط 
دهه 1340 و در اوايل دهه 1350، نظر به درآمد هنگفت ناشى از فروش نفت و 
روياى تبديل ايران به جرگه كشورهاى پيشرفته صنعتى جهان، در تهيه برنامه 
عمرانى پنج ساله چهارم كشور (1351ـ 1346) جهانگردى به عنوان يك بخش 
مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350 يك سال قبل از پايان برنامه عمرانى 
چهارم، قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردى در ايران، بين سازمان برنامه و يك 
شركت خارجى مشاوران توسعه جهانگردى، منعقد شد. اين امر نخستين حركت 
ــور بود كه شامل دوهزار صفحه  ــاماندهى بخش گردشگرى كش جدى براى س

مطالعه و برنامه مى شد. 
ــال 1358 به منظور جلوگيرى از تداخل وظيفه و هماهنگ كردن  در س
فعاليت هاى مربوط به امر جهانگردى در جهت اعمال سياست صرفه جويى، 
ــوراى انقلاب چهار شركت (شركت سهامى  طبق مصوبه مورخ 58/8/11 ش
گشت هاى ايران، شركت سهامى مركز خانه هاى ايران، شركت سهامى سازمان 
ــهامى تاسيسات  ــركت س ــتانى، ش مراكز جهانگردى براى ورزش هاى زمس
ــد و تحت عنوان سازمان مراكز ايرانگردى و  جهانگردى) در يكديگر ادغام ش
جهانگردى با ساختار و خط مشى هاى جديد و هدف هايى متمايز از گذشته به 
منظور اداره و بهره بردارى از تعداد 144 واحد پذيرايى موجود و ارايه خدمات 
ــرمايه اوليه به مبلغ يك ميلياردو256ميليون و930هزارريال  جهانگردى با س

شروع به فعاليت كرد. 
در سال 1359 دفتر ايرانگردى و جهانگردى به صورت يكى از ادارات تابعه 
ــاد اسلامى به منظور برنامه ريزى، ايجاد و اصلاح آموزش،  وزارت فرهنگ و ارش
ــور اعم از بخش  ــياحتى كش ــات س ــدى، نظارت و نرخ گذارى تاسيس درجه بن
خصوصى و دولتى، برقرارى ارتباط بين المللى با نهادها و ارگان هاى جهانگردى 
ــگاه ها و مجامع بين المللى  ــركت در سمينارها، اجلاس ها، نمايش خارجى، ش
جهانگردى، ارايه تسهيلاتى نظير بروشور، جزوه و نقشه حاوى اطلاعات مورد نياز 
براى راهنمايى سياحان داخلى و خارجى، نظارت بر كار دفاتر خدمات مسافرتى، 

توسعه و تبليغات ايرانگردى و جهانگردى، در سطح كشور تشكيل شد. 
ــمتى از نظام ايرانگردى و جهانگردى  در اواخر 1375، به منظور اصلاح قس
كشور و ايجاد هماهنگى بيشتر، معاونت امور سياحتى و زيارتى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامى با سازمان مراكز ايرانگردى و جهانگردى ادغام شد و به صورت 
يك شركت دولتى وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، با نام جديد سازمان 
ــتگذارى، هدايت و  ايرانگردى و جهانگردى به عنوان متولى برنامه ريزى، سياس
ــد. در سال 1382 و منطبق  نظارت بر بخش ايرانگردى و جهانگردى مطرح ش
بر قانون توسعه ايرانگردى و جهانگردى، دو سازمان ميراث فرهنگى و ايرانگردى 
ــازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى زير نظر  و جهانگردى با يكديگر ادغام و س
نهاد رياست جمهورى ايجاد شد و چند سال بعد در سال 1385 سازمان صنايع 
دستى از وزارت صنايع و معادن جدا و در نهايت سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى تشكيل شد. بعد از ادغام هاى صورت گرفته آرام آرام بخش 
گردشگرى هويت مستقلى به خود مى گيرد و تلاش براى ساماندهى آن نيز جان 
ــال هاى 1379 تا 1381 برنامه اى  تازه اى مى گيرد. به عنوان مثال در خلال س
ــعه گردشگرى ايران» با كمك كارشناسى برنامه  تحت عنوان «برنامه ملى توس
عمران سازمان ملل و سازمان جهانى جهانگردى تهيه و تنظيم مى شود، اما بنا 
ــخصى مصوب نمى شود. بعد از اين طرح است كه تقريبا تمامى  بر دلايل نامش
ــبت به تهيه طرح هاى توسعه  ــور و به توصيه همان طرح نس ــتان هاى كش اس
گردشگرى اقدام مى كنند. اين امر نشان مى دهد كه با وجود نزديك به 80 سال 
سابقه نظام ادارى و 50سال سابقه برنامه ريزى توسعه، در اين بخش مشكلات 
و نابسامانى هاى بسيارى را شاهد هستيم و نتوانسته ايم سازوكارهاى عاقلانه و 
ــتى و  خردورزى را به اين بخش وارد كنيم و ادغام ميراث فرهنگى، صنايع دس
گردشگرى با يكديگر نيز مزيد بر علت شد. دو عامل بى برنامگى و سياست زدگى 
بلاى جان گردشگرى داخلى و خارجى كشور شده است. آنچنان آمار روبه رشد 
ــفر ارايه مى شود كه گويى دولتمردان و دست اندركاران  ميليونى گردشگر و س
زحمت برنامه ريزى منسجم براى سفر، گردشگرى و فراغت را به خود داده اند و 
اكنون حاصل تلاش چندين ساله ايشان؛ افزايش سفر و گردشگرى است. همان 
ــازمان مظلوم ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به دليل  زمان كه س
نزديكى به رياست جمهورى (رييس سازمان، معاون رييس جمهور است) عملا 
ــاغلش به ساير استان ها به نوعى منحل شد اوج  با انتقال معاونت ها و نيروى ش
سياست زدگى و نبود برنامه هاى كارشناسى شده در اين حوزه به نمايش گذاشته 
شد. اينچنين است كه صنعتى كه مى توانست موتور محرك توسعه كشور باشد 
روشن نشده، سوخت. با توجه به اينكه دولت هاى ميانه رو و اصلاح طلب رويكرد 
به نسبت مناسب ترى به گردشگرى، فراغت و سفر دارند ضرورت دارد سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى بلافاصله به وزارتخانه تبديل شود تا به 
مجلس شوراى اسلامى پاسخگو باشد و با برنامه جلو برود. دوم اينكه برنامه هاى 
تدوين شده طى عزمى ملى و استانى مجددا بازنگرى شوند و از هريك، برنامه اى 
ــود تا از قبَِل اين موضوع  ــتان ها و شهرستان ها استخراج ش ــجم براى اس منس
ــور با برنامه هاى جامع و  ــگرى، تمامى كش و با هم پيوندى با طرح ملى گردش
همه جانبه به توسعه گردشگرى اقدام كنند. همچنين به نظر مى رسد بعد از احياى 
سازمان مديريت و برنامه ريزى بودجه هاى اين بخش تنها و تنها از طريق همان 
برنامه هاى تهيه شده تخصيص داده شود. در نهايت به نظر مى رسد بزرگمردان و 
زنانى بايد سكان اين بخش را در دست بگيرند كه توان ادغام و ساماندهى بخش 
گردشگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى با يكديگر را داشته باشند و بتوانند 
ــد. در صورتى كه موارد  ــازمانى و عملكردى آن را بهبود و ارتقا دهن جايگاه س
ذكر شده حتى با درصد خطاى معقولى صورت بگيرد بدون شك مى تواند منجر 
به ساماندهى و توسعه يكى از بهترين بخش هاى اشتغال زا، درآمدزا و تقويت غرور 
ملى و بسيارى ديگر شود. اميد است اين موضوع در دولت تدبير و اميد جدى 

تلقى شود و گام هاى اجرايى و عملياتى براى آن برداشته شود. 

زهرا يزدانى پرايى 

وقتى شوراى انقلاب اسلامى در مورخ 23فروردين1359به تصويب رساند كه 
كاخ هاى نياوران و سعدآباد در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالى قرار گيرد، از 
همان آغاز به نوعى سياست و مديريت انقلاب اسلامى نسبت به ميراث فرهنگى 
ــد.  از بهمن 57 تا امروز كه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  ــكار ش آش
گردشگرى به يك معاونت رياست جمهورى تبديل شده است اين سازمان ادوار 
ــت كه برآمده از نوع نگاه دولت ها و وضعيت  ــر گذاشته اس مختلفى را پشت س

اجتماعى بوده است:
تاسيس سازمانى تخصصى

سازمانى كه با عنوان ميراث فرهنگى در دهم بهمن 1364به تصويب رسيد 
ــد و مراكز مختلفى را در خود  ــابق ش جايگزينى از معاونت وزارت فرهنگ س
ــت انقلاب اسلامى بر مديريت  تجميع كرد. مهدى حجت كه از روزهاى نخس
ــتين مديرى بود كه بر مسند اين سازمان  مراكز فرهنگى قرار گرفته بود نخس
ــيس و پايه گذارى نام برد. اين  ــت. دورانى كه مى توان از آن با عنوان تاس نشس
دوران كه مصادف با دوران جنگ تحميلى و پس از آن بود، به دليل آنكه جامعه 
درگير دفاع بود به روزگارى بدون صدا گذشت كه كمتر فرصت گام هايى بيش 
از تاسيس و قانونگذارى را كه كارهاى زيربنايى بود داشت و همين باعث نوعى 
ــد. از جمله موضوعاتى كه اين روحيه را  ــازمان ش روحيه درونگرايى در اين س
شدت مى بخشيد تاكيد بر تخصصى بودن موضوع ميراث فرهنگى بود، گرايشى 
علمى در برابر نگاه توريستى كه حجت در كتاب خود سال ها بعد به آن اشاره 
مى كند. با گذر از روزگار جنگ، شرايط جامعه تغيير كرده بود و جامعه تفكرات 
و برنامه هاى خودش را بر ميراث فرهنگى نيز وارد مى كرد. مهندس مهدى حجت 
سازمان ميراث فرهنگى را در سال 1370به خلف خود اكبر زرگر سپرد و خود به 
دنبال ادامه تحصيل رفت. حفظ و تجميع نهادهاى مرتبط با ميراث فرهنگى از 
مهم ترين فعاليت هاى سازمان نوپاى ميراث فرهنگى بود. در كنار آن بايد به ايجاد 
ــاى جديدى در اين زمينه همچون كاخ موزه ها كه محصول انقلاب بود  منظره
اشاره كرد. به عنوان يكى ديگر از فعاليت هاى برجسته اين دوران بايد به تاسيس 
مركز آموزش عالى ميراث فرهنگى اشاره كرد كه هدفش توليد نيروى متخصص 

براى سازمان جديد و انتقال تجارب كارشناسان قديمى بود. 
دوران انتقالى 

اكبر زرگر دوران كوتاه و انتقالى را در سازمان ميراث فرهنگى در مدتى كمتر 
از دوسال مديريت كرد. دورانى كه همزمان با بسترسازى براى انتقال سازمان از 
وزارت آموزش عالى به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى برابر با تغيير سياست ها 
ــبت به موضوع ميراث فرهنگى بود. اكبر زرگر كه بيشتر ترجيح مى داد در  نس
فضاى آموزشى باشد، به دانشگاه بازگشت و مديريت سازمان ميراث فرهنگى را به 
سراج الدين كازرونى سپرد كه در سوابقش وزارت مسكن و شهرسازى را داشت. 
ــت هاى  ــوابق مديريتى اش تحقق بخش سياس كازرونى آمده بود تا به اعتبار س
دوران سازندگى در ميراث فرهنگى باشد. تلاش براى ايجاد جنبه هاى اقتصادى 
يا نوسازى از مهم ترين سياست هاى اين دوران است. سياستى كه مى خواهد به 
ــرعت در امور بينديشد و حتى ميزان امور را با خروجى عينى و توجيه هاى  س
اقتصادى شان بسنجد. افزايش توجه به جنبه هاى گردشگرى ميراث فرهنگى به 

نسبت جنبه هاى علمى و پژوهشى از نمودهاى بارز دوران سازندگى است. 
دوران اجتماعى سازى ميراث فرهنگى

وقتى در شهريور 1376 سيدمحمد بهشتى در 46سالگى به عنوان رياست 
ــيارى از اهالى فرهنگ و هنر او  ــازمان ميراث فرهنگى معرفى شد، براى بس س
به عنوان معمار سينماى ايران شناخته شده بود و تجربه مديريت سازمان توسعه 
فضاهاى فرهنگى را از سر گذرانده و مشغول به كار تبديل برخى فضاها به موزه 
شده. افزايش نگرش فرهنگى و اجتماعى كردن حالا داشت جايگزين نگرش هاى 

علمى و اقتصادى مى شد. 
ــين خود در سينما و تاسيس نهادهاى  بهشتى مى خواست تجربيات پيش
فرهنگى را به اين سازمان تعميم دهد. اين باور كه بدنه سازمان در برابر حجم 
ــتانى يا چندميليون اثر منقول و  ميراث فرهنگى همچون چند10هزار تپه باس
غيرمنقول تاريخى اندك است و توان حفاظت و بهره بردارى از آن را ندارد، پس 
راهكارى كه در پيش گرفته شد عمومى و مردمى كردن ميراث بود تا مردم خود 
به حفاظت و بهره بردارى از آن بپردازند. تاكيد بر فعاليت هاى معرفى گامى در 

جهت شناساندن و ارتباط با جامعه بود. 
ــى را آب كند تا  ــترگ قلعه ميراث فرهنگ ــت ديواره س ــتى مى خواس بهش
ميراث فرهنگى درونگرا به سمت برونگرايى برود و با ايجاد حلقه هاى مردمى و 
تشكل هاى تخصصى در اطراف ميراث فرهنگى تصدى گرى را از سازمان كاهش 
ــينمايى در كنار بنياد فارابى براى  ــايد همان كارى كه شركت هاى س دهد، ش
ــت كه چندان  ــينما انجام داده بودند (اما در نظر نداش تحرك چرخه توليد س

فرصت لازم براى اين كار را ندارد) .
ادغام ميراث فرهنگى و گردشگرى

ــد  ــى كه در جهت عمومى كردن ميراث فرهنگى در پيش گرفته ش تلاش
ــيد. در نتيجه طرح  ــت را ايجاد كرد كه بايد جايگاه آن را ارتقا بخش اين خواس

ــد. از  ــگرى مطرح ش ادغام ميراث فرهنگى و گردش
همان زمان جوى از نگرانى بدنه كارشناسى سازمان 
ــى را در برگرفت كه مبادا در اين ادغام  ميراث فرهنگ
ميراث فرهنگى مهجور واقع شود چرا كه به زعم آنان 
ميراث فرهنگى فراخ تر از گردشگرى بود و محدود به 
ــم نمى شد.  حسين مرعشى پس از استعفا از  توريس
ــالگى بر  نمايندگى مردم كرمان در 1383 در 46س
مديريت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نشست 
ــاله براى رسيدن به سطح  در حالى كه آرزوى پنج س
ــم و به دست آوردن  بالاى منطقه اى در جذب توريس
ــازمان درنظر داشت  درآمد ميليارددلارى را براى س
ــى از تكنوكرات هاى  ــن آرزو جمع ــراى تحقق اي و ب
ــازمان  ــراه كرد. ادغام س ــا خود هم ــزاران را ب كارگ
ميراث فرهنگى و گردشگرى زمانى شكل گرفت كه 
برخى از بدنه كارشناسى باسابقه بازنشسته شده بودند 
و از سوى ديگر آرمان هاى پيشين به طور كامل تحقق 

نيافته بود. 
ــيدن به آرزوهاى خود نيازمند  مرعشى براى رس
ــاختارى و قانونى در كنار جذب  بسترسازى هاى س
ــگرى بود از  ــاد قطب هاى گردش ــرمايه براى ايج س
ــود را بر اين موضوعات  اين رو هم و غم مديريتى خ
ــل ميدان  ــى چون تبدي ــاى بزرگ ــرار داد. طرح ه ق
ــق به موزه ملى يا هيات امنايى كردن موزه ها يا  مش
ــرمايه گذاران داخلى و خارجى از  انعقاد قرارداد با س
مهم ترين نمودهاى مديريتى مرعشى بود. هنوز ادغام 
ــده بود كه باز  ميراث فرهنگى به طور كامل انجام نش
سازمان ميراث فرهنگى دچار دگرگونى مديريتى شد. 

حلقه جديد
ــازمان  ــال 1384 س ــى س ــات انتخابات مباحث

ميراث فرهنگى و گردشگرى را به مركز توجه و تغييرات بعد تبديل كرد، چنانكه 
يكى از نخستين اقدامات رييس جمهور نهم مخالفت با خريد ساختمان ميدان 
ــى بود و از اولين انتصابات، انتصاب مشايى به رياست  ــط مرعش آرژانتين توس
سازمان ميراث فرهنگى بود. اجتماعى و بزرگ شدن سازمان ميراث فرهنگى آن 
را به جرگه سياست كشانده بود و هر روز بر گرماى حضور سياسى مديران آن 
افزوده تر مى شد. مشايى در 45سالگى با جمعى از يارانش به ساختمان زيرگذر 
آزادى كوچ كردند و حجم تغييرات آغاز شد تا حدى كه به ركورد هر 48ساعت 
يك انتصاب در دوسال نخست رسيد. هر مديريت در اين سازمان در پى الحاقات 
ــايى هم سازمان صنايع دستى را به سازمان  و ابداعات جديد بود و اينگونه مش
ــى قبلى اضافه كرد و تغييراتى در معاونت ها و مديريت ها پديد آمد كه  دووجه
در سال هاى بعد ادامه داشت كه از آن ميان مى توان به حذف معاونت فرهنگى 
يا ايجاد شركت ميراث آريا يا بديل سازى خبرگزارى دولتى به جاى ميراث خبر 
ــيارى از پروژه هاى درآمدزا) اشاره كرد و  يا الحاق كانون اتومبيلرانى (محل بس
حتى تلاش شد كه سازمان حج و زيارت هم به آن ملحق شود كه ناكام ماند. 
ــايى در دولت دهم كه از ياران او بودند نيز در  روندى كه خلف هاى بعدى مش

پيش گرفتند. 
جدا از جريان موسسه سازى (موسساتى كه گاه همچون كانون اتومبيلرانى 
فربه تر و تاثيرگذارتر از معاونت هاى سازمان بودند) و گسترش برنامه هاى اقتصادى 
ــازمان  يكى ديگر از مهم ترين رويدادهاى اين دوره جابه جايى هاى واحدهاى س
ــد. مهم ترين  ــيده ش بود كه حتى به انتقال يا تعطيلى برخى از موزه ها نيز كش
جابه جايى، انتقال معاونت هاى سازمان به اصفهان و شيراز بود كه در يك اقدام 
ضربتى چندروزه انجام پذيرفت و ساختمان اختصاصى پژوهشكده حفاظت و 
مرمت آثار با دستكارى به محل مديريت حميد بقايى (رييس وقت) تبديل شد. 

با انتقال سازمان بسيارى از كارشناسان تن به دوركارى دادند و در تهران ماندند 
ــدند. بقايى، رييس دبيرخانه مناطق آزاد شد و  و نيروهاى تازه اى جايگزين ش
جمعى از مديرانش را با خود برد. احمدزاده كرمانى جوان ترين مدير سازمان بود 
كه مدت كوتاهى بر صندلى رياست نشست، او هم طى هشت ماه، 20 معاون و 
مدير را جابه جا كرد و پس از او معاون سابق مشايى، حسن موسوى منصوب شد 
و او ترجيح داد بى سروصدا سازمان را بازگرداند و برخى موزه هاى تعطيل شده را 
باز و بعد به رياست جمهورى كوچ كند. ملك زاده كه زمانى معاونت گردشگرى 
مشايى را بر عهده داشت، آخرين رييس سازمان است كه حتى در روزهاى آخر 
ــذار كند. در اين  ــازمان را به بخش خصوصى واگ مديريتش تلاش مى كند س
هشت سال بزرگ ترين جريان سازمان، برگزارى جشن ها و جشنواره هاى متعدد 
ــروصدا و پرهزينه) و تاكيد بر گفتمان سازى تبليغى بوده است. سازمانى  (پرس
كه به سكوى پرتاب بسيارى از مديرانش به نهاد رياست جمهورى تبديل شد. 
طرح هاى بسيارى از ادوار گذشته يا به فراموشى رفت يا غيركارشناسى خوانده 
شد؛ از طرح ميدان مشق، طرح هيات امنايى كردن موزه ها يا تعطيلى دانشكده 
ميراث فرهنگى تا تغيير مدام مديريت هاى خرد چنانكه تنها مجموعه سعدآباد 
طى دو سال گذشته هفت مدير را به خود ديده است. بر مجموعه اتفاقات اين 
دوره مى توان چالش با خبرنگاران منتقد، ايجاد پروژه هاى دستورى از بالا و خروج 

برخى بناهاى تاريخى از فهرست آثار ملى را هم اضافه كرد. 
دولت جديد و... 

ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى را به  همه اين اتفاقات، س
كانون توجه آورده است و همه منتظرند تا ببينند كدام فرد بر صندلى رياست 
آن مى نشيند. سازمانى كه بيش از آنكه درگير موضوعات خود و مباحث فرهنگى 
ــى و نقدهاى ساختارى و  ــد در اين سال ها بيشتر درگير مناقشات سياس باش
ــت. اما اين سازمان به نظر  ــده اس تحولات مديريتى ش
مى آيد بالاترين جايگاه براى مديران آن بوده و هيچ كدام 
از مديرانش پس از آن به مديريت و شهرتى دوچندان 
ــازمان را يدك  ــهرت رياست س ــيدند و همان ش نرس
كشيدند. اينك حجت به شوراى شهر تهران رفته است. 
زرگر همچنان در دانشگاه مانده است. كازرونى چشم 
از جهان فروبسته است، بهشتى ترجيح مى دهد دست 
ــه عصا راه و ايده هاى ناكامش را جاى ديگرى بجويد،  ب
ــه گزينى را انتخاب كرده است و مشايى  مرعشى گوش
ــاختمان استيجارى خود در پاستور و  و يارانش بايد س
ــپارند. اينك كدام فرد  ــتاجرى تازه بس آزادى را به مس
مدير تازه خواهد بود و با سازمانى كه ادغامش چنان كه 
ــاى ديگرى بر آن افزوده  بايد صورت نگرفته و وصله ه
ــت، طرح هاى انباشته بسيار دارد، از سوابقش  شده اس
كمتر نشانى مانده است و بدنه كارشناسى اش جابه جا 
ــتى چه مى توان كرد؟ مجموعه  ــت.، به راس ــده اس ش
آرزوهاى متعدد فرهنگى، علمى، اقتصادى، صنعتى و... 
ــين آيا با تصور ديگرى انباشته مى شود يا  از ادوار پيش
يكى از آنها اولويت قرار مى گيرد؟ مجموعه نگرانى هاى 
متعددى كه در حوزه هاى متعدد از سوى كارشناسان 
زمزمه مى شود و هراس از سياسى شدن دوباره و توقع 
ــت كه  ــريع، همه وهمه موضوعاتى اس ــاماندهى س س
ــش روى دولت جديد قرار دارد. آيا باز بايد  اين روزها پي
فرصت تجربه، آموزش، آزمون و خطا در پيش گرفت. 
به راستى چه كسى مى تواند در فرصتى كوتاه ساختار 
ــامان دهد و با اشراف  ــازمان را س ــده اين س زيرورو ش
ــت را به آن  ــه، آرامش و حرك ــر موضوعات چندگان ب
بازگرداند؟ سازمانى كه نيازمند نگاه و مديريت تخصصى 

براى ايجاد اميد است. 

سازمان ميراث فرهنگى از آغاز تا پرسش هاى پيش روى دولت يازدهم

ميراث در انتظار رييس جديد
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